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اولدوز و کلاغها ● ۵۷
 




و آبی بود. چند تا مرغ ته آسمان صاف میرفتند. مثل اینکه سر میخوردند. پر نمیزدند.


 

	✺
	قرار فرار

	✺
	فرار برای بازگشت



 

سر سفرهی ناهار بود. بابا اولدوز را نشانده بود پهلوی خودش. چشمهای اولدوز تر بود. هقهق میکرد. زن بابا میگفت: دلش کتک میخواهد. شورش را درآورده.

بابا گفت: دختر جان، تو که بچه حرفشنوی بودی. حرفت چیست؟

اولدوز چیزی نگفت. هقهق کرد. زن بابا گفت: میگوید از تنهایی دق میکنم، باید بگذارید بروم با یاشار بازی کنم.

ناگهان اولدوز گفت: آره، من دلم همبازی میخواهد، از تنهایی دق می کنم.

پس از کمی بگومگو، بابا قرار گذاشت که اولدوز گاهگاه پیش یاشار برود و زود برگردد. اولدوز خیلی شاد شد. بعد از ناهار بابا و زن بابا خوابیدند. اولدوز پا شد، رفت پشتبام. دلش میخواست آنجا بنشیند و منتظر کلاغها بشود. ناگهان چشمش افتاد به یاشار ـ که شیرین خوابیده بود. آفتاب گرم میتابید. اولدوز رفت نشست بالای سر یاشار. دستش










[image: ]

[image: ]

برگرفته از «https://fa.wikisource.org/w/index.php?title=برگه:OlduzVaKalaghha.pdf/۵۶&oldid=189939»


					رده: 	همسنجیشده




				

			
			
		

		
			

		 این صفحه آخرینبار در ۱۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۲ ساعت ۲۳:۱۴ ویرایش شده است.
	متن تحت Creative Commons Attribution-ShareAlike License در دسترس است؛
شرایط اضافی میتواند اعمال گردد.
شرایط استفاده را برای جزئیات ببینید.



		سیاست حفظ حریم خصوصی
	دربارهٔ ویکینبشته
	تکذیبنامهها
	Code of Conduct
	توسعهدهندگان
	آمار
	بیانیهٔ کوکی
	نمای موبایل



		[image: Wikimedia Foundation]
	[image: Powered by MediaWiki]





		

	
 

 

		
		

Toggle limited content width







